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 تمــام بــا جهــاناســت كــه بــاور دارد  پديدارشــناختيفلســفة شناســي وجــودي بــر اســاس  روان
 مخلوقـات  اني ـم در ران انسـا  آنچـه . اسـت  پـوچ و  ندارديي معنا و هيتوج گونه چيهش مخلوقات
شناختي در ايـن رويكـرد   مفروضات روان .استب انتخا در اويي توانا وي زادآ، كند يم ممتاز

مـدار ماهيـت    شناسـي وحـدت  آزادي، تنهايي، اضطراب مرگ، و اصالت انسـاني اسـت. روان  
دانـد كـه در خـود معنـا و هـدف وحـداني دارد و        مـداري مـي   انسان را برآمده از هستي غايت

مدار و انگيـزش عشـق و دلبسـتگي و     طرت وحدتف شناختي خود را بر مبنايمفروضات روان
معنـا دارد و   است. در اين رويكرد هستي بيهوده و پوچ نيست، ذاتـاً  جاودانگي انسان قرار داده 
اش اسـت.   فرد فطري خود خالق اصلي داستان و معنـاي زنـدگي  ربههر شخص با ماهيت منحص

اختي وجود انسان، شـناخت  شن هدف از اين پژوهش پاسخ به اين پرسش بود كه ماهيت هستي
مدار چگونـه اسـت    شناسي وحدتدر رويكرد بومي روان او، انگيزش، هدف، و فرايند تحليل 
هـاي   يافتـه  .ها با رويكرد وجودي دارد در اين شاخص ايو اين رويكرد چه تمايزهاي مفهومي

ينـد و  ب شـده در هسـتي نمـي   پرتـاب مدار انسان را  شناسي وحدتدهد روان پژوهش توضيح مي
هاي رواني انساني را برآمـده از عشـق، اتصـال، و دلبسـتگي بـه عـالم وحـدت         ماهيت و انگيزه

رويكـرد   شـناختيِ  دهـد. مـداخلات روان   داند كـه بـه زنـدگي معنـا و هـدفي وحـداني مـي        مي
  باور ندارد. گرا و دين توجيه چنداني در جوامع فطرت پديدارگرا توفيق و

فطـرت،   ،يمعن ـ ،وجـودي   يشناس ـروان مـدار،  حـدت و يشناسروان هاي كليدي: واژه
  .پديدارگرايي
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Abstract 
The existential psychology is based on phenomenological philosophy. In this 
approach, the world has no meaning and is futile. What makes man distinguished 
from other creatures is his freedom and ability to choose. Psychological assumptions 
in this approach include human freedom, death anxiety, and humanism. In contrast, 
the unity-oriented psychology approach maintains that human nature has a purposive 
existence with a unity-oriented meaning and intention, and has founded its 
psychological assumptions on the basis of a unity-oriented nature, as well as the 
motivation of love, attachment and immortality of mankind. In this approach, the 
universe is not futile and vain, has inherent meaning, and each person, with his own 
unique characteristics is the creator of the story and meaning of his life. The purpose 
of this research was to answer these questions: What is the ontological nature of 
human existence, his cognition, motivation, and purpose? How is the analysis 
process in the native approach of unity-oriented psychology? And, what are the 
conceptual differences between this approach and the existential approach with 
regard to these indices? Unity-oriented psychology does not see human as a 
disposed object thrown away into the universe, and accounts human nature and 
psychological motives as a derivation of his love, connection, and attachment to the 
universe of unity that gives life a divine meaning and purpose. Therefore, the 
psychological interventions of the phenomenalist approach have little success or 
justification in the innatist and religious societies. 

Keywords: unity-oriented psychology; existential psychology; meaning; 
innate nature; phenomenalism. 
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). سـاختار  2013، 1يآدبايو و ايلوراست (  اي يافته با توجه به فرهنگ هر جامعه اهميت ويژه
هاي خاصي است كه بـا فرهنـگ غـرب تفـاوت زيـادي دارد.       فرهنگ ايراني داراي ويژگي

)، مـذهبي  1394نـوري،   مـي گرا (فراهـاني و كر  جمع  برخي از پژوهشگران فرهنگ ايراني را
داننـد. برخـي    ) مـي 2013، همكـاران و  3) و در حال گـذار (برانـان  2014، 2زايديو  (دراون

شناسـي غـرب متمـايز    روان هاي فرهنـگ ايرانـي دارنـد و آن را از    ديگر اذعان به پيچيدگي
 فـت هاي فلسفي و معر ). همچنين برخي نيز به وجود بنيان1396، و همكاران زرانيكنند ( مي

در فرهنگ ايراني اشاره دارند و انسان در جهان » بودن«و چگونگي » وجود«دربارة اسلامي 
). از سـوي ديگـر   2000، 4هـاي اساسـي اسـت (لمـن     گرايي غرب داراي تفاوت كه با هستي

زيـرا   ؛روسـت ههاي متعددي روب ـ درماني معاصر در جوامع شرق با چالش رويكردهاي روان
 را بـه لحـاظ   بيمـار كـه وضـعيت    باشـد مـؤثر  تواند  زماني مي مانيدر روانبرنامة اجراي يك 

 ؛باورهاي معنـوي و مـذهبي  ، پذيريفرهنگهويت نژادي، قومي و فرهنگي؛ سطح و سبك 
  فرهنگـي  مؤلفـة  ). هـر  2001 ،5هيـز در نظـر گيـرد (  سني و نسلي  عواملگيري جنسي،  جهت
بـراي مثـال اينكـه طـرح      .رداعتقـادي دا  شـناختي فلسـفي يـا   معرفتترديد يك خاستگاه بي
زيستي فرهنگ غـرب كـه در مـتن    فلسفة اين گرايش با  ،شود فرهنگ غرب فردگراست مي

مفاهيم  همخواني دارد. در اين مقاله تمايز است، آن مدرنيته و وجودگرايي هم شكل گرفته
اين دليـل   شود. به در دو فرهنگ متفاوت بررسي مي ،شناسيشناختي دو رويكرد روان هستي

شـناختي خـود را بـر    روانهـاي   مؤلفـه مدار سـاختار و   كه هر دو رويكرد وجودي و وحدت
در آغـاز ايـن مقدمـه     اند و ادعاي معناگرايي دارند. كرده شناختي بنا وجودي و هستيفلسفة 

  شود. طور مختصر توضيح داده مي گيري هر دو رويكرد به سير شكل خاستگاه تاريخي و

  وجوديفلسفة 
هاي فلسـفي   مكتبارترين ذثيرگأتترين و يكي از مهم »اصالت وجود«فة فلس يا وجودگرايي

ويـژه،   كه مهد پيدايش و رواج آن كشورهاي اروپايي و به استو ادبي جهان در قرن بيستم 
نخسـتين بـار فيلسـوف كاتوليـك      ).1395محمـدي،  و  سـرانجام است (  آلمان و فرانسه بوده
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 اصــطلاح اگزيستانسياليســم  1943در ســال  ).م1973-1889( فرانســوي گابريــل مارســل  
) .م1855-1813( درايركگ ـ كـي  غالبـاً ولـي   ؛كـار بـرد  بـه براي بيـان عقايـدش   (وجودي) را 

وجـودي  عنـوان پـدر    بـه  ـ  هـاي دينـي بـود    داراي انديشـه  او نيـز  كـه ـ فيلسوف دانماركي را  
حـدي مـديون    تـاريخي تـا  منشـأ  وجـودگرايي از نظـر   فلسـفة  ). 1389، گلپايگاني( دانند مي

معتقـد اسـت تنهـا     ،ترين شارح پديدارشناسيگذار و مهم بنيان ،پديدارشناسي است. هوسرل
در آگـاهي شـخص    ءزيرا وضعيت شي؛ راه علم پيداكردن به اشيا، كاوش در آگاهي است

روش پديدارشناسـي را   او ،رو  شود و تنها از طريق آن قابل حصول است. از ايـن  مي پديدار
 ،شـوند  همان صورتي كه در آگاهي ظاهر مـي  ها به پديده ةتجربگاهي و آ ةغرضان بيكشف 

شـود   مـي    درك، تحليـل و توصـيف   مسـتقيماً  داوري گونـه پـيش   بدون هيچتعريف كرد كه 
  ).1391اشپيگلبرگ، (

ايمـان خـود، بهتـرين     ةواسـط  بـه  انسـان  ،كگـور  يـر  كـي  ةبر اساس نگاه پديدارشناسان
).  1393، فرجيو   زمانيعلي( گيرد ميخداوند و مسيحيت اصيل انتخاب را در راه رسيدن به 

با اين توجيه كه كساني كه به حكم  ؛دهد ترجيح ميحكم عقل  حكم دل را بر ركگاردييك
شوند و كساني كـه بـه حكـم دل و احساسـات      گاهي دستخوش خطا مي كنند عقل عمل مي
گناهـان قلـب بـه مراتـب     شـوند؛ ولـي   گاهي مرتكـب خطـا مـي   هر چند كنند  خود عمل مي

 وجودگرايـان بـاور   ). بـه 1375(غيـاثي كرمـاني،    هسـتند تر به نجات از گناهان عقل نزديك
در  لاًمـث  »موقعيـت مـرزي  «آگـاه شـويم، بايـد خويشـتن را در يـك       »وجـود «براي اينكه از 

 رخنه بـه جهـانِ   لةوسي، وجودگرايانراستين شناخت يا به باور  وسيلةمواجهه با مرگ بيابيم. 
، در نـزد هايـدگر   )يـابي ناگهـان (» شـهود «در نـزد مارسـل   ، »وجـودي  بةتجر« يعني، »وجود«
 ركگـارد ييك ،). بر اين اساس1386 بابايي،( است »توضيحِ وجود«و در نزد ياسپرس ، »فهم«

شـود و   مـي آشـكار  وجـودش   ،دارد كه شخص در مواجهه با دلهرهتأكيد بر موضوع دلهره 
در دلهره ديگر سـوژه و   ،بيان ديگر كند. به طور جبري معنا پيدا ميبه اختيار نيز در مقابل آن

گيرند و متعلقي وجود ندارد تا منطقي عقلاني ضـرورت پيـدا    اي در مقابل هم قرار نمي آبژه
خدا را هم قابل اثبات عقلي ندانسـت و اثبـات عقلـي     ركگاردييك ،اين نگرشپاية كند. بر 

ين ي ـديگـر نيـاز بـه تب    سان دانست. اگر انسان به خدا ايمـان دارد، ايماني انبيخدا را نمايانگر 
اي ديگر بـا رويكـرد عقلانـي مخالفـت      گونه به). هايدگر 1385اللهي،  عقلي آن ندارد (آيت

 بـا » جهـان  -در  -هسـتي  «بـا مطـرح كـردن     او دانست.انحرافي در مسير فلسفه  كرد و آن را
 پورآلاشتي (حسنمخالفت كرد  ،دهد جهان قرار مياي كه فاعل شناسنده را بيرون از  انديشه
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اي  يگانـه هسـتنده  انسان  ) 1389، ترجمة رشيديان،1927(هايدگر ). از نظر 1386 ،امنخاني و
 ؛نيسـت  عقلانـي بـا چيزهـا    اش نخستين مواجههو  تواند به معناي هستي بينديشد كه مياست 
  . شناسانه استهستيوجودي و اولية درك بلكه 

وجودگرا معناي فلاسفة ر مفهوم نيستي و متناهي بودن است كه در نظر موضوع ديگ
 هايـدگر گيـرد.   آگاهي هم از آن ريشه مـي  خاصي دارد كه اضطراب اساسي مرگ و مرگ

اگـر نيسـتي مطـرح نباشـد، هسـتي هـم مطـرح        گويـد   ) مـي 1389 ، ترجمة رشيديان،1927(
بـي اطمينـاني از اطمينـان     ،سـت نخواهد بود. نااميدي به معناي ايـن اسـت كـه اميـدي هـم ه     

، ترجمـة بحرينـي،   1943. سـارتر ( اي هـم وجـود دارد   بـودگي يعنـي هسـتي   نيستآيد و  مي
برآمده از نيسـتي   اما همين هستي مطلق را ؛) در ضمن آنكه به هستي مطلق اشاره دارد1394
هر چيز و يگانه شده است. او ذات  با نيستي قطع رابطه كرده كه پس از هست شدن، داند مي
معتقـد   داند و به همين دليل، هستي با ما در رابطه اسـت. از ايـن رو  ميداراي هستي مطلق  را

النفسه معنا ندارد. سارتر بـه   هستي في ولي ؛كند است كه هستي در برابر ديگري معنا پيدا مي
  گويد عدم محض وجود ندارد. مي نيستي صرف و عدم محض باور ندارد و صراحتاً

وجــودي از بطــن دو نهضــت فلســفي پديدارشناســي و وجــودگرايي    شناســيروان
  در موجـود   هـاي  گـرايش  در مقابـل اي  واسـطه  بـي  هـاي  تجربـه كـه بـا طـرح     وجـود آمـد   به

 كـه  ـ  كاويو روان گشتالت ،رفتارگرايي گرايي، گرايي، كنش ساختجمله شناسي از روان
، 1966ن، سكسـتو  و (ميزيـاك  قـرار گرفـت   ـ  هاي معين بودند قوانين، اصول و روش داراي

شناسـي وجـودي از تحليـل تعارضـات درونـي      به اين طريـق روان  ). 1371ترجمة رضواني، 
 فاصله گرفت و بر تعارضـات حاصـل از رويـارويي فـرد بـا مسـلمات هسـتي شـامل مـرگ،         

   ،). بـا ايـن وصـف   1395 ، ترجمـة حبيـب،  1969 (مـي،  پوچي تكيـه كـرد   تنهايي و آزادي،
موضـوعات تنهـايي ذاتـي انسـان، انتخـاب و       شناختي اين رويكرد برترين مضامين روانمهم

مرگ شكل گرفته است. انساني كه براي رهايي از تنهايي و رهاشـدگي   اضطراب و آزادي
  خودايمني و معناي زندگي خود را بسازد. شخصاً

  وحدت  فلسفة
قـائلين بـه ايـن انديشـه     . گـردد  ششم قبل از ميلاد باز ميسدة به   وحدتفلسفة پيدايي  خِتاري

هـاي   صورتبعدها بهواحده بوده كه مادة اين عالم، يك مادة و مبدأ كه اصل و معتقد بودند
پنداشـته؛   را آب مـي  واحـده مـادة  ) .ق.م 550-634مختلف در آمـده اسـت. تـالس ملطـي (    
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) آن را آتـش  .ق.م 475-533( 2دانسـته و هراكليـت   ) هوا مـي .ق.م 524-588( 1آنكسيماندر
يـان،  وننوافلاط ةچهـر تـرين   رشـناس س، 3فلـوطين ). 1389(كاكـايي،   اسـت   كـرده مـي  تصور 

موجودات را وي شمرد.  كل وجود مي أمنشدانست و احديت را اصل و  حقيقت را واحد مي
خـلاف   ،)1379(مدرس مطلـق،   شتانگا نخستين و مصدر كل مي أمبدتراوش و فيضاني از 

 كه هسـتي را بـا وجـود خداونـد يكـي دانسـته و سـعادت        5و اسپينوزا 4برونو چون ايهفلاسف
موجـودات   همـة  اسـپينوزا دانسـتند. از نظـر   ميوحدت ميان انسان و هستي  بشري را در گروِ

-بـه  ها صفات خدا ، يا حالاتي كه از طريق آن چيزي جز تجلي صفات گوناگون خدا نيستند

موجودات جوهر هستند و صفات و حالات صفات هرچه هست  .شود نحو خاصي اعلام مي
 ،1985، خدا هيچ چيز ممكن نيست موجود باشد يا دريافت شـود (اسـپينوزا   در خداست، بي

تأكيـد  به جوهر بودن ماهيـت و ذات انسـان   وي به اين صورت . ) 1364ترجمة جهانگيري، 
اديان كهن و باستاني و الهـي ماننـد آيـين هنـدو، ذن،      ةمفهوم وحدت در شرق در هم كرد.

الدين  براي مثال محي؛ است  مطرح بوده اسلامي، و تصوف مسيحي و 6تفكر بودا، آيين تائو
معتقد اسـت   »وحدت وجود«كلمة )، عارف مسلمان آندلسي، مبتكر .ق638-435عربي ( ابن

. )1366 خواجه محمد،  ةترجم، 1987 ،يعربابن( نيستجهان چيزي جز تجلي وجود مطلق 
از وجـود مطلـق نـدارد. ايـن مفهـوم       نفسه و جداهب يوجوداز نظر ابن عربي  عبارت ديگر به

 )، در قــرن دهــم و يــازدهم هجــري مــورد توجــه و تبيــينم.1640-1571توســط ملاصــدرا (
و  »وجـود «معتقـد بـود. بـه اعتقـاد او     » اصـالت وجـود  «ملاصـدرا بـه    قرار گرفت. تري عميق

 (نمـازي،  بـالعكس كثـرت در وحـدت و   يعنـي   واحدند و در عـين حـال كثيرنـد؛    »وجودم«
از نظر ملاصدرا وجود امكان تعريف ندارد چون جنس و فصل ندارد و تعريـف بـه    ).1385

وجود تنها امـر   اونظرية ). مطابق 1981، صدرالمتألهينوجود نادرست است (دربارة اسم هم 
ولي داراي درجات و مراتب گوناگون اسـت كـه    ؛تعيني و اصيل است، حقيقت واحد اس

بلكـه از مراتـب و    ؛هـا امـري گـزاف نيسـت     ايـن ماهيـت   شـود و مـي بر عقل و حس نمودار 
ــا تبيــين وجــودي نفــس و اثبــات  صــدرا  شــود. همچنــين مــلا درجــات وجــود انتــزاع مــي    ب

و معتقـد اسـت    كند اثبات ميجاودانگي انسان را  ،البقا بودن آنروحانيهالحدوث و جسمانيه

                                                                                                                                        
1. Anaximander 
2. Heraclit 
3. Plato 
4. Bruno  
5. Spinoza  
6. Taoism  
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). آنچـه در  1391رسـد (اكبريـان،    جـاودانگي مـي  انسان با تبديل شدن به ملكات نفساني به 
اصـالت وجـود و    ،شناسـي انسـان اهميـت دارد   ماهيت روان ملاصدرا در تبين ساختارنظرية 

توجيه به جاودانگي نفس انسان و  هاي مختلف ذهني و مراتب تشكيك آن در شكل ظرفيت
دهـد و ايـن برداشـت بـا نظـر       ماهيت انسان اصالت و معناي باطني مي ت. او بهبقاي روان اس

  ند تفاوت بنيادي دارد. ا شناسان وجودي كه قائل به ذهني بودن واقعيت و ماهيت انسانروان
فلاسـفة  اسلامي بر اين باورند كه مفهوم كثرت در عـين وحـدت را   فلاسفة بسياري از 

انـد و   شناسـايي كـرده   نـور سـورة   35 آيةخصوص از بهراني اسلامي از تفسير برخي از آيات ق
فهم حكمـت متعـالي و درك    و براي دانسته توصيف وحدت وجود و موجود دليل روشني بر

كنـد   چنين تعبير مياز اين آيه  شيخ اشراق. اند عرفاني از وحدت هستي و مرتب آن بهره جسته
زمين و آسـمان و هـر چـه در آن     نور جوهري همان وجود جاري در كل كائنات است كه كه

اند و حكمت اشراق سهروردي تفسير همين آيـه اسـت    همه از آن نور ازلي پديد آمده ،هست
يعني محـل تجلـي خداونـد    ، »مظهر«كريم هر مخلوقي  قرآن). همچنين در 1380سهروردي، (

از سـوي ديگـر مفهـوم فطـرت و      .)57/3/ خداوند در هـر شـيئي ظـاهر اسـت (حديـد      است و
اسـت، كـه انسـان و هسـتي را       مطـرح شـده   نآقـر  در ماهيت انسان به وضـوح در  گرايي يتغا

اي بدون هـدف و   د و ذرهنداند كه سير تحولي به سوي او دار داراي فطرتي الهي و هدفمند مي
 نآقـر از نظـر   .)36 /75/قيامت ؛38-37 /44/دخان ؛3/191/عمران است (آل  يا باطل خلق نشده

 30 ةآي ـ روم ةدر سـور  . خداونـد ي اسـت فطـر انسان امري ساختاري و  گرايش وحدانيكريم 
پس روى خـود را متوجـه آيـين خـالص پروردگـار كـن! ايـن فطرتـى اسـت كـه           «فرمايد:  مي

ها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهى نيست؛ اين است آيين اسـتوار؛   خداوند، انسان
و هستي در شـعر و ادبيـات كلاسـيك ايـران      موضوع وحدت انسان .»دانند ولى اكثر مردم نمى

شاعران عارف ايراني مانند جامي، هاتف اصفهاني، مولانـا، سـعدي   بيشتر محور مفهومي اشعار 
  ).1394و حافظ است (نصيري، 

عنــوان يــك  مــدار را بــه شــناختي وحــدتروان نظريــة محمــدي  زاده 1389در ســال 
  ي كـه بـراي سـاختار يـك رويكـرد      متناسـب بـا مفروضـات   رويكرد مبتني بر فلسـفة وحـدت   

). در ايـن رويكـرد   1394اسـت (نصـيري،   كـرده  ن و منتشر يتبي ،شناختي ضروري استروان
ــة  ــاهيم هم ــكلمف ــدة  ش ــدت   دهن ــت وح ــزش، علي ــد انگي ــاختار شخصــيت (مانن ــدار،  س م
مـدار، و اهـداف    گرايي، اسـتعدادپذيري فطـري، اراده، اتصـال و دلبسـتگي وحـدت      واقعيت

هـاي   ناهشـيار و هشـيار، ادراك  ، »خـود «و » مـن «(ماننـد مفهـوم    شخصـيت سطوح  ،زندگي)



  1 ، شمارةدوم، سال 1397، شناسي فرهنگي روان      22

  

،  مـداري  و جـاودانگي، غايـت   ايماني و باوري (مانند بقاي روح مفاهيم ،شناختي و شهودي)
گرايي فرويـد و   شناسي ازجمله تحليلديگر مكاتب روان و با  بحث شده تمايز روح و روان)

در ايـن  ). 1395محمدي،  است (زاده  تطبيقي شدهسة مقايگرايي  يونگ، رفتارگرايي و انسان
النفس قديم بحث شده با توجه به معرفت  شناختي كه در علمروان مباحثرويكرد برخي از 

اسـت. همچنـين در كنـار مباحـث       شدهبررسي شناسي وحدت و دانش معاصر روانفلسفة و 
تحـول  ،  ماهيت نفس و روانالهام، مفاهيم مربوط به تخيل و  ،تفكرحواس ازجمله 	مربوط به

  است.  ن شدهيتعارضات رواني تبي و تحليل تضادهاو بقا، 
انسان را در شكل ظرفيت و حواس مغـزي   ماهيت مدار وحدت شناسيرويكرد روان

و غايـت    صورت قوا و استعدادهاي كثيري كـه گـرايش ذاتـي بـه وحـدت      (اجزاي ذهن) به
حـواس  همـة  اصـلي در  كشـانندة  ق و اشـتياق  در ايـن رويكـرد عش ـ   كند. استنباط مي ،دارند

هاي متوالي آشكار  صورت دلبستگيبهاست كه در مراحل رشد  زيستي، شناختي و شهودي
در سـاختار   بنيـادي و همگـاني   گرايش مدار هفت شناسي وحدتدر رويكرد روانشود.  مي

زيسـتي  بهلازمـة  هـا   رشـد آن  شناختي دارنـد و ريشة عصبشود كه  شناختي معرفي ميروان
گـرايش فطـري، نيـاز بـه عشـق و      نخسـتين  و يكپارچگي و وحدت رواني فرد اسـت.   رواني
 داشـتن و تعلـق    و ارتباط صميمانه و همدلانه با ديگـران اسـت كـه احسـاس اهميـت      محبت

اين انگيزه مولد شـوق و اشـتياق بـه كـار و زنـدگي را       ،آورد. همچنبن وجود مي را به داشتن 
كـردن، احسـاس    يش فطـري بـه اسـتقلال كـه ميـل بـه مسـتقل عمـل        گـرا  ،دوم ؛انگيزد برمي

وجـود   بـه  را و تحمل در برابـر مشـكلات   گيري و توانايي خودبودن، احساس اراده و تصميم
؛ تسلط و قـدرت و ابـراز اراده و تملـك و تسـلط بـر امـور اسـت        به گرايش ،سوم؛ آورد مي

ق همـديگر،  قـو حاحتـرام بـه   و نياز بـه احتـرام و حرمـت    و  گرايي گرايش به وجدان چهارم
است به اكتشاف و آفرينندگي  گرايش فطري ،پنجم؛ پذيري است توانايي تحمل و مسئوليت

 ،ششـم ؛ آورد وجـود مـي   را بـه  و نيـاز بـه خلـق اثـر     كه تمايل به كنجكاوي، الهام و خلاقيـت 
كـه ميـل بـه تنظـيم رفتـار و هيجـان را شـكل        اسـت  گرايش فطري به حس كنترل و تعـادل  

ميـل بـه   ، درك معنـادار خويشـتن   گرايش فطري به وحدت و يكپارچگي، ،هفتمو  ؛دهد مي
-زادهكنـد (  (خدا)، حس جاودانگي و بودن با هستي را ايجاد مي و اتصال به هستي پرستش

  ).1395 ،1389محمدي، 
شناسـانه را در دو   حاضر چگونگي مفاهيم بنيادي هسـتي مقالة ،  مقدمهاين با توجه به 

سـاختاري از  مقايسـة  كند. ايـن   و مقايسه مي و پديدارگر بررسي نگر اوت فطريرويكرد متف
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هـاي   بـه پرسـش   دادن  بـدون پاسـخ   كـه  كه هر دو نظريه بر اين باورنـد دارد اين نظر اهميت 
شــناختي ماننــد ماهيــت آگــاهي، آزادي، تنهــايي، مــرگ و پــوچي و اهــداف زنــدگي   هســتي
شـود   ضرورت اين پژوهش زماني بيشتر احسـاس مـي  يافت.   توان به رضايتي بنيادي دست نمي
شناسـي وجـودي در مجـامع علمـي و مراكـز دانشـگاهي ايـران توجـه شـود.          روان شيوع كه به

 شناسي پيدا كـرده درماني وجودي طرفداران زيادي در بين دانشجويان روان رويكردهاي روان
 كـرده  اشـاره  آتلانيـك  مجلـة اي با  در مصاحبه ،پزشك وجودياست تا حدي كه يالوم، روان 

بسيار خرسند اسـت. البتـه ايـن     محبوب استبسيار شناخته شده و در ايران  كهمسئله از اين  كه
كـه  ـ مطرح است كه در فرهنـگ ايـران    پرسش بلكه اين  ؛وجه نكوهيده نيست استقبال به هيچ
و عشـق و   مفاهيمي است كه زندگي انسان را در اتصال وحـداني  رشار ازسن آ  ادبيات و فلسفه

 چـه خـلأ  ـ   باورهـاي اصـلي آن اسـت    ونگـي جـز   جـاودا  كند و توجه به دلبستگي توصيف مي
، تنهـايي  درماني وجودي با مضامين اضطراب از مـرگ، روانكه رويكرد  وجود دارد مفهومي

است. اين نكتـه    معنا پيدا كرده دانشجويانانديشة معنايي و محتوم بودن زندگي به نيستي در  بي
شـناختي  بـومي در مراكـز روان  فلسفة يك نياز جدي براي توليد فكر و گفتار مبتني بر  نشان از

سازد تا بينديشيم كـه از   ممكن مي ،حساس به فرهنگ شناختي هاي تطبيقي روان پژوهشدارد. 
تـوان از فلسـفه و    مـي  و ديگر مكاتب در كجـا قـرار دارنـد و آيـا     نظري ما در كجاجنبة فلسفة 

  شناختي را استخراج و تدوين كرد؟  نگ خود مباني روانشناختي فرههستي
پرسـش   تلاشي هر چند مقـدماتي بـراي پيگيـري دو    هدف اين پژوهش ،بر اين اساس

و فراينـد تحليـل    شناختي وجود، شناخت، انگيزش و هـدف رفتـار   نخست ماهيت هستي است:
دوم رويكـرد   مدار و رويكرد وجـودي چگونـه اسـت و    شناسي وحدتدر رويكرد بومي روان 

  با رويكرد وجودي دارد؟ ها مدار چه تمايزهايي ساختاري در اين شاخص شناسي وحدتروان

  روش پژوهش
عنـوان تجزيـه و تحليـل    با اين روش  تحليلي است. ـ بررسي توصيفيشيوة روش پژوهش به 
ها  شده، يادداشتاسناد و مدارك شامل مطالب ثبت نيز مطرح است كه از امدارك يا محتو

روابـط   پـژوهش، هـاي  پرسـش ها و اسناد براي تجزيه و تحليـل   و مقالات، نشريات و كتاب
هـاي   ت و كتـاب لامقـا  ةمطالع ـ ). بـا 1390شود (بست،  هاي معين استفاده مي مفاهيم و هدف

پـژوهش  هاي پرسشو تحليل  به تبيينمدار  شناسي وجودي و وحدتبا فلسفه و روانمرتبط 
آثـار سـارتر،    بـه   ،وجـودي آراء فلاسـفة  و متنـوع بـودن    بـه وسـيع  شود. با توجه  پرداخته مي
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شناسي وجودي به آثـار   موضوع رواندربارة و شده رجوع  ديركگار هايدگر، مارسل، و كي
مـدار در بخـش    شناسـي وحـدت  همچنـين، در مـورد روان  . يالوم و رولو پرداخته شده است

و در  شـده و علامه طباطبائي رجوع مطالب فلسفي به آراء فلاسفة اسلامي ازجمله ملاصدرا 
مـدار تـأليف    شناسـي وحـدت  مـدار از كتـب و مقـالات روان    شناسـي وحـدت  موضوع روان

  است.شده شناسي اسلامي و عرفاني استفاده نگارنده و مقالات مرتبط با روان

  ماهيت آگاهي
هـم  ما هويت ثابتي نداريم و معنـاي مشخصـي    )1396ترجمة رحيمي، ،1946( از نظر سارتر

انسـان جـز   و  كه حقيقت چيست بگويدهر شخص خود بايد  براي هدايت ما وجود ندارد و
 )1389، ترجمــة شــيديان، 1927( هايــدگر .ســازد چيــز ديگــري نيســت آنچــه خــودش مــي

. از تنـاهي و مـرگ اسـت   ثر أمت ـناپـذيري  اجتنـاب طـور   انسان به وجود كه حقيقت گويد مي
وجـودي   فيلسـوف خـداباور   )،1393كلانترگوشه، ، ترجمة 2003(به نقل از كوپر،  هوسرل

دانـد.   مـي فـرد  آگـاهي  مساوي بـا  را  حقيقت جهانو  كنندهدركقائم به ذهن  هم، جهان را
شوند  ها به همان صورتي كه در آگاهي ظاهر مي پديدهتجربة بر  صرفاً اين فيلسوفان ،درواقع
تمـام   داننـد  شـود لازم مـي   دارند و براي اينكه جهان پديداري در خلوص كامل فهـم تأكيد 
  .بگذارندهاي تفكر را كنار  عادت

 و بشـري قائـل اسـت    هاي مسـتقل از شـناخت و ذهـن    مدار به پديده رويكرد وحدت
و  گيـري ذهـن و علايـق و توانـايي انسـان فعـال اسـت         ماهيتي فطري در شـكل معتقد است 

شـناختي  رفـت معاسـاس   نگـري  تعامل امري عقلاني و شهودي است. فطـري  شناخت حاصلِ
كـه در  اسـت  نگـاه رئاليسـتي    نگري يـك فطري ).1389محمدي، زادهوحدت است (فلسفة 

اين » اصالت وجود«كه در بيان  ملاصدرامانند  اسلامي وجود دارد،بيشتر فلاسفة غالب آثار 
اصـل   »واقعيـت وجـود  « ملاصـدرا بـه اعتقـاد    خوبي تشريح كـرده اسـت.  بهمفهوم بنيادي را 

آن هـر   ةواسط بهتنها اصلي است كه  وواقعيات موجود است،  ةهمفرين آ مشخصه و وحدت
موجود از ديگري، از راه ضعف و شدت، نقـص و كمـال، و تقـدم و تـأخر قابـل تشـخيص       

هر قدرت و فعلي اسـت  منشأ از نظر ملاصدرا، وجود واقعيت عيني و  ).1385 است (نمازي،
  ). 1981، صدرالمتألهيناست (انتزاع ذهن از وجود ماهيت حد  .و اصيل است

كـه منكـر    اسـت گرايي و ايدئاليسم  شك برابردر اسلامي  شناختي هستيدر رئاليسم 
عـالمي خـارج از فكـر و ذهـن      و مدعي است كهاست  عيني مستقل از ذهنوجود واقعيات 
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اسـت   حقيقـت  صـدق يـا  گرايـي متضـمن مفهـوم     واقـع  اين  ).1385، طباطبائي(وجود ندارد 
گرايي معنـا و حقيقتـي خـارج از     يعني نفس واقع ؛)1381ترجمة زيباكلام، ، 1976چالمرز، (

و كار ذهن اين است كه از درون واقعيت معنـا را كشـف و شناسـايي     كند ذهن را ايجاد مي
فطـري و   امـري  خـارج  وجـود عـالمِ  ) 1385(طباطبـائي   به بيـان  ).1389محمدي، زادهكند (

و شناخت ايـن واقعيـت امـري عقلانـي اسـت.      تر  ياز هر امري يقين روبديهي است و از اين 
گرايي است و مغـز انسـان    واقعيتپاية مدار نيز بر هستي پيرامون بر  شناسي وحدتنگاه روان

داند كه قادر به شناسايي واقعيت در حد دانش و  شهودي و عقلاني مي را واجد استعدادهاي
هـاي الهـامي    همان ادراك  هوديش  ). مقصود از استعداد1389محمدي،  (زادهامكانات است 

همـان   ،شود و به تعبير ديگر هاي آني خوانده مي شناسي بصيرت و ادراكاست كه در روان
 عنوان يكي از قلمروهـاي هوشـي جديـد    شناسان بهاخير رواندهة بينش معنوي است كه در 

مدار انسان  شناسي وحدتدر رويكرد روان ،). به بيان ديگر2002، 1اند (وگان شناسايي كرده
 ؛) اسـت  39 /35/فـاطر خاكي(  كـرة كريم جانشـين خـدا در    قرآنيا به تعبير  خداست وذرة 

كـه   نيروها و قوا و استعدادهايي است كه در هستي لايتناهي وجود داردهمة يعني سرشار از 
  را بارور كند. هاي فطري هستي خويش ظرفيتهمة قادر است 

  انگيزش
انگيـزة  آگاهي، محرك اساسـي و   رهاشدگي، تنهايي و مرگاز نظر وجودگرا رويارويي با 

انساني كه تنها و رهـا شـده اسـت و بايـد زنـدگي      ؛ ستاهاي اساسي انسان  فعاليت و انتخاب
اش  هاي زنـدگي  لويتوابه بايد بسازد و ناگزير به انگيزش و انتخاب است و  خود را شخصاً

آگاهي انسـان از پـرداختن بـه      با مرگ )1390ترجمة حبيب،  ،1980(نظر يالوم  بهتوجه كند. 
پـردازد. سـارتر    مي كند و به كارهايي كه دوست دارد اهميت دوري ميكمو  كارهاي ناچيز

آگاهي از متناهي بودن و اضطراب بـه خلاقيـت    ) اعتقاد دارد1396، ترجمة رحيمي، 1946(
و نوميـدي و يـا    يـأس دارد نگرش وجودي بـه  تأكيد انجامد و  هاي انساني بيشتر مي و ارزش
مرگ و رابطة  )1393حسيني فياض،    ، ترجمة1981( مي. شودنمي منجر افسردگي و بدبيني

 نيروي مثبـت و  تضادي كه ؛شوندميداند كه از دل هم زاده  مانند روز و شب مي زندگي را
در آثار خود براي عبور  )1395ترجمة حبيب،  ،1969( مي آيد. از درون پديد مي اي سازنده

، 1980(يـالوم  به عقيـدة  كند.  را توصيه مي عشق و اراده رجوع به ،ز اين ترس بنيادي مرگا
                                                                                                                                        
1. Vaughan 
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زندگيِ بعدي  هم ترس از مرگ بيش از آنكه ناشي از نابودي جسم و )1390،بيحبة ترجم
آگاهي از نظر وجودگرا  . مرگستها  دلبستگيهمة قطع ارتباطات با گذشته و دليل بهباشد، 
  زندگي است تحرك و شورانگيزة 

هسـتي و عشـق كـه جـاودانگي و تعلـق و پيوسـتگي انسـان از        انگيزة مدار با  وحدت
آگـاهي را معنـايي مثبـت و    مـرگ و خنثا اضطراب اساسي مرگ را  ،شود درون آن زاده مي

دانـد و روان و   و مرگ را جسماني مـي  بيندنميمتناهي  چون انسان را مانند ؛دهد سازنده مي
كند. نگرش  يافتگي تحول پيدا ميوحدتسوي  تر از زندگي به متعاليمرحلة آگاهي آن در 

ترجمـة   ،1956(كلام مارسل فحواي وجودي اگر مرگ را نادي عشق بداند همچنان كه در 
 ؛شود همان طنين عشق اسـت  ) ديده مي1395ترجمة حبيب،  ،1969و مي ( )1382اسلامي، 

مـدار   در تضـاد بـا نگـرش وحـدت     ،ي اسـت متناهي رو به نـابود  اما اگر طنين هستي و انسانِ
در ريشـه و اسـاس هـدفي غـايي و رو      يا هـر اتفـاق و انگيـزه    مدار در نگرش وحدت است.

به سوي رشد را انسان  گام به عاشقانه گام يها سوي مقصود يعني عشق كل دارد و انگيزش به
دينـي  ة پشـتوان و اسـت  دهند. باور بـه جـاودانگي امـري شـهودي      ميو تعالي تحول شخصي 

) 29/ 7/كـريم (اعـراف   قـرآن گيرد. به تعبيـر   هر چند مورد بحث عقلاني هم قرار مي ،دارد
خاكي آفريده ديديم بـار ديگـر زنـدگي خـود را     كرة باره خود را در  گونه كه به يك همان

هسـتي موجـودات اسـت كـه از درون      مـرگ بخشـي از   مـدار  خواهيم ديد. در نگاه وحدت
عارفـان و   بيشـتر . )1389محمـدي،  زادهكنـد (  د را آشكارتر ميمرحله به مرحله وحدت خو

هـاي   بخـش رنـج   ، التيـام آفريننـدگي و زايندگي و رابط اصلي منشأ شاعران اسلامي عشق را 
اخلاقي و عامـل پختگـي و شـكيبايي     آراستگي به فضايل دلبستگي معنوي،پيوند و  دروني،

  دانند. فراق و سختي مي رنج در

  نيستي و جاودانگي
رسـد. سـارتر    ي مـي يانسـان بـا مـرگ بـه تنهـا      ،دلهره، ناشي از درك متناهي بودن انسان است

عبـارتي، موجـود آگـاه     كنـد. بـه   كه مرگ، زندگي انسان را به سرنوشت تبـديل مـي   گويد مي
رو   آورد. از ايـن  انديشد و با خود نيستي را به ساحت وجـود و هسـتي مـي    همواره به نيستي مي

خود چنبره زده است. از نظر سارتر مرگ و تنـاهي انسـان    براي قلب هستي گويد نيستي در مي
امكانـات   گاه بـراي آزمـودن   بود آن اگر انسان جاودانه مي .ستبراي آزادي اوشرط ضروري 

همـين   جا، دليلي براي شـتاب در انتخـاب نداشـت، بـه     پيش رو فرصت كافي داشت و از همين
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 وجـودي ت لاو درنتيجـه دسـتخوش تحـو   شـد   ينم ـدليل دلهـره و اضـطراب بـر وي مسـتولي     
وجــودي هـم بـر ايــن بـاور اسـت كــه     شـناس   روان). 1393 ،فرجـي و  عليزمــاني(گرديـد   نمـي 
مـرگ سـازنده اسـت و    ايـدة  و رودررويـي شـخص بـا     دهد زندگي معني مي آگاهي به مرگ
الوم ). البتـه از نظـر ي ـ  1984، 1زيسـتن منجـر شـود (دورزن   شـيوة  تواند بـه تغييـري عمـده در     مي

اضطراب بنيادين مرگ است بـراي مثـال   برانگيختة ) هر نوع گرايش ديني 1391ترجمة حبيب، 
او انديشيدن دربارة مرگ را منشأ مذهب و معاد معرفي كرده و داشتن ايمان مذهبي را گريـز از  

 شود. تر شود، ايمان هم بيشتر مي كند. به نظر او هر چه ترس شديد پوچي توصيف مي

، ترجمـة  1927حقيقت انسان خلاف نظـر هايـدگر (   مدار شناسي وحدتاه رواندر نگ
عشـق بـه وحـدت     بلكه در اتصال به هسـتي و  ؛نيست در گرو تناهي و مرگ) 1389رشيديان، 

مرگ و نيستي نه؟ پاسـخ  كشانندة عشق چرا وجود دارد و كشانندة اين است كه پرسش است. 
گـاه  و نـابودي هـيچ   لـذا عـدم محـض    هسـت و  اين است كه هسـتي لايتنـاهي هميشـه بـوده و    

 ؛تواند وجود داشته باشد و بودن و زايندگي ذات هستي است. هر چند مـرگ وجـود دارد   نمي
در  ،از ايـن رو  اما مرگ نيستي نيست و بلكه تحول و پوست افكندن جسم و زاينـدگي اسـت.  

برانگيزاننـده و   بلكـه  ؛انگيز نيسـت هراسآگاهي از مرگ  مدار، مفهوم مرگ و نگرش وحدت
 ،باور به معـاد خـلاف نظـر وجودگراهـا     دهد. به زندگي معنا و هدف مي هوشياركننده است و

مدار،  در نگاه وحدت باور به بقا و معاد ؛كنشي جبراني و يا فرار از اضطراب و مسئوليت نيست
ادراكي شهودي و باطني از حضور خود در هستي و اشتياق بـه تعـالي و بازگشـت بـه وحـدت      

) مــرگ را 1981(لهين أصــدرالمتاســلامي ماننــد فلاســفة ). 1395محمــدي، زاده عــالم اســت (
داننـد.   تري از عـالم مـي   متعاليمرتبة سير به سوي براي تداوم زندگي روحي انسان و  ايمرحله

بخش است و توجه بـه آن در اصـل    آگاهي بالنفسه اصالت مدار موضوع مرگ در نگاه وحدت
  كند. طلبي و فريبكاري دور مي زياده از سرگرداني،انسان را  تن است وتوجه به چگونگي زيس

  معناگرايي
گونه توجيه و معنايي ندارد وآنچه كه انسان را در ميان مخلوقات  جهان با تمام مخلوقاتش هيچ

انسان محكوم به آزاد بودن اسـت   ،كند، آزادي و توانايي او در انتخاب است. درواقع ممتاز مي
).از نظـر  1396 ، ترجمـة رحيمـي،  1946 (سـارتر،  گيردميچيزي است كه تصميم  و انسان آن

و ما موجودات  يما وجود آمده بر حسبِ تصادف به ما نيز، )1390 ،بيحبة ترجم، 1980( يالوم
                                                                                                                                        
1. Deurzen-Smith 
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. توانيم بر حمايت كسي جز خودمان متكي باشـيم  عنايِ زندگي نميم ايجاد فاني هستيم و براي
ها هسـتند   توانست طور ديگري باشد، و خود انسان هر آنچه هست مييعني  ؛دنيا تصادفي است

آفرينـد وجـود    ه خود فرد ميچمشي جز آن سازند و هيچ خط ميكه دنياي خود و موقعيتشان را 
دوسـتي، فـداكاري بـراي يـك      ندارد و معناي اين جهاني، شخصي است كـه خـود را در نـوع   

مارسـل   دهـد.  خودگذشـتگي نشـان مـي   گرايـي، خودشـكوفايي و از    آرمان، خلاقيـت، لـذت  
معناي خـود را در مصـاحبت و بـا ديگـران از      نويسد انسان مي )1382، ترجمة اسلامي، 1956(

تواند خود محـدودش را   آورد و با عشق به ديگران مي دست ميبهطريق عشق، اميد و وفاداري 
اثبات منطقي خـدا را   توان با مطلق است كه اگرچه نمي» توي«بخشد. از نظر مارسل خدا  تعالي 
، 1399از نظـر يـالوم (   شـود.  اش بـا او مواجـه مـي    ولي انسان درگيـرودار شخصـي   ؛كرد اثبات

هاي التيام رنج بيمـاران خـدمت بـه ديگـران اسـت. فرانكـل        ) يكي از راه1391ترجمة حبيب، 
 دشـوار و چـالش  اوضـاع  كردن بر  ) معتقد است غلبه1397، ترجمة صالحيان و ميلاني، 1963(

  شود.   داري منجر مي برانگيز، به حس معنا
مدار معنا در ذات هستي و وجود انسان حضور دارد  شناسي وحدتدر رويكرد روان

بلكـه آن را   ؛سـازد  انسـان معنـا را نمـي    .و نياز است كه انسان آن را شناسايي و كشـف كنـد  
ــا  داســتان زنــدگي روايتــي معنــادار دارد كــه كشــف معنــاي آن همــة  كنــد و كشــف مــي ب
كنـد. بـراي    راه خودشكوفايي و گشايش اصالت خويشتن را آسان مي ،و توجهخودآگاهي 

هسـتي جـاودان و لايتنـاهي كـه بشـر      يعنـي   ؛آگاهي لازم است ،درك معناي هستي وحدت
انسـان بـا    ،لـذا  .همچون ذراتي معنادار و فعال در گسترة آن در حال اكتشاف خويشتن است

هـاي   مـدار انگيـزه   هاي فطري غايـت  بلكه ظرفيت است؛ نيامده ماهيتي تهي و رهاشده به دنيا
بـه بيـان ديگـر     .تحقق خويش است كنجكاو و فعال در سيربشر سازند و  هاي او را مي كنش
فطرت متصل به وحدت عالم و ناگزير به تعلق و كنجكاوي و اكتشاف معنـاي  واسطة  بهبشر 

، 2003وهشگران ديني مانند وولف (). بسياري از پژ1395محمدي، زادهذاتي خويش است (
كـه در ذات زنـدگي بـه طبـع ذات      انداين معناي ذاتي را تأييد كرده) 1386ترجمة دهقاني، 

  .است كه انسان بايد آن را كشف كندهستي، معنا يا هدفي نهفته 

  آزاديانتخاب و 
ا همين كه زير ؛زيرا خود را نيافريده و در عين حال، آزاد است ؛بشر محكوم به آزادي است

از نظـر سـارتر چـون    دهـد.   كارهـايي اسـت كـه انجـام مـي      ةل همئومسپا به جهان گذاشت 
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هاي خود هستيم و آنچه انسـان را   تنهايي مسئول انتخاب بهاصل و اساس است ما  زندگي بي
وجـودگرا انسـان را    كند آزادي و توانايي او در انتخـاب اسـت.   در ميان مخلوقات ممتاز مي

). از نظر 1396 ، ترجمة رحيمي،1946 بيند تا اصل عليت را نپذيرد (سارتر، مي مختار و آزاد
اضـطراب و نگرانـي    عامـلِ  امـر  هاي خود آزاد است و همين انسان در انتخابيركگارد  كي

اما چگونه زيستن و آن چيـزي كـه بـه    ؛ يما وانهادهو شده  در زمين پرتابما . هر چند اوست
). البته معناي آزادي در 2013، 1(آدامز خودمان است هاي خابانت ةشويم، نتيج يمآن تبديل 
، ترجمة حسيني فياض، 1981( براي مثال مي ؛وسيعي داردگسترة شناس وجودگرا نظر روان

گويد هـر   مي او .داند يمآزادي حيطة كردن در حين محدوديت را در  كشفتجربة  )1393
هاي                             مهم اين است چه امكان ؛نداردآزادي ما در يك زمان خاص محدود باشد اهميتي  قدر

خوانـد و امكـان مـا را بـه      و آرزوهايمان ما را به خـود مـي   ،اعمال ،ها آرمان ،رؤياهاتازه در 
  دهد. مي ستيز با سرنوشتمان يا شوريدن بر آن سوق سمت پذيرش، رويارويي، تقابل،

تـرين  ن از ذاتـي خـلاق برآمـده و مهـم    مدار ماهيت انسـا  شناس وحدتاز نگاه روان
انتخـاب فـرد   نتيجـة  زاييـده و   اما اين شكوفايي اصالت دارد و صرفاً ؛كنش او خلق اثر است

اي از  بلكـه مجموعـه  ؛ خويشتن نيستسازندة دهنده و  شكل انتخاب تنها به بيان ديگر .نيست
زمينـة  دهنـد و  مـي ها و استعدادهاي زيستي و امكانات محيطي دست بـه دسـت هـم     گرايش

توانـد در  مـي ). هـر فـرد   1389محمـدي،  زاده كننـد (  آفرينندگي و آزادي عمل را فراهم مي
هـاي نـو وضـعيت خـود را      خـلاق و ايـده  انديشـة  هاي زيستي و فرهنگي بـا   كنار محدوديت

آفرينندگي نهايت آزادي و انتخاب انسان است و وضـعيتي اسـت كـه انسـان      گسترش دهد.
دهـد و   خود نشـان مـي   اراده را در برانگيختن اصالت دروني خاب و آزاديبيشترين توان انت

در چنين وضعيت قرار گرفتن نيازمند قرار داشتن بجـا در اسـتعداد خويشـتن اسـت كـه       طبعاً
  برد.  نام مي» خود بودن« عنوان شناس وجودي از آن بهروان

  اصالت و خودشكوفايي  
سـوي اصـالت خـود سـوق مـي دهـد       بـه ن را ترين عاملي كـه انسـا  در رويكرد وجودي مهم

رنگ شدن با ديگـران دوري  فرد بايد از هم رويارويي صادقانه با مفهوم مرگ است و اينكه
ست و ميل دروني خودش زندگي كند و نه آنچه ديگران هستند و اكند. او بايد مطابق با خو

در زندگي اين است كـه  اصل كار  ارديركگ كيبه تعبير باشد.  يا ديگران انتظار دارند كه او
                                                                                                                                        
1. Adams 
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فيلســوفان  ء. در مجمــوع آرا)1385، ديهيمــية رجمــت ،1999(اندرســون، خــودت را بيــابي 
 ةرابط ـهرگونـه  » خود شدن«براي  ارديركگكي .وجودي در شكوفايي اصالت متفاوت است

سـارتر  در مقابـل   .پذيرد فرد وجودي با خدا را مي ةرابطكند و تنها  فرد با ديگري را نفي مي
بـراي ديگـري   ) 1389، ترجمة رشـيديان،  1927) و هايدگر (1396، ترجمة رحيمي، 1946(

   .وجود من است ةلازم. ديگري، ندا قائلجايگاهي همچون خود فرد 
مـدار بـا وجودگرايـان در     شناسي وحدتتفاوت مفهوم خودشكوفايي در نگاه روان

ها  لي علايق و تواناييجهت اص ماهيتي فطري و حقيقي دارد كه» خود«اين است كه اصالت 
هـا اثـر    گيـري  تصـميم  هـاي و  كنـد و بـر انتخـاب    و مسئوليت هر فرد را تعيين و هـدايت مـي  

آگـاهي و يـا برداشـت و     مـرگ  بشر بـه سـوي اصـالت خويشـتن صـرفاً     كشانندة گذارد.  مي
دارد و در خود غايت و هـدف  ريشه بلكه در فطرت وحدت وجودي  ؛تجارب ذهني نيست

  ). 1395محمدي، زادهگذارد ( و تحول و رشد عقلاني اثر مي دارد و بر تعلق

    تحليل رواني 
برند  يمسود  وجودي رويكردجايي از  مراجعان تا. درمان وجودي يك نگرش فلسفي است

 ،پـيش برونـد (دورزن   رويكـرد توانند همراه بـا فرضـيات اساسـي ايـن      يمكه احساس كنند 
كنـد تـا    به فرد كمك مي ،درماني وجودي وانر ،)1395، ترجمة حبيب، 1969( ). مي1984

جاي حل مسئله به مسـائل وجـود بپـردازد. بسـط خودآگـاهي مراجـع و افـزايش ظرفيـت          به
درماني وجودي است. در اين رويكرد درمان بر معالجة علائم بيماري  انتخاب او هدف روان

ان قـرار  بلكه تمركز آن بر كمك به اشـخاص بـراي تجربـة كامـل وجودش ـ     ؛متمركز نيست
كند، ملازم اوست. هدف  يمكه مراجع دنياي شخصي خود را تجربه  درمانگر هنگامي .دارد

ريشـة اضـطراب بنيـادي بشـر از      نحـو واقعـي تجربـه كنـد.    بهاين است كه بيمار وجودش را 
و فـرد  اضطراب از مرگ و تنهايي اوست كه هميشه با وجود او همراه و غير قابل حل است 

رسد و كار درمانگر وجودي مواجـه سـاختن فـرد بـا ايـن       پذيرش آن ميبه  آگاهي با مرگ
ــا آن اســت (دورزن   ــذيرش و آگــاهي و راه مواجــه ب شــناس ). روان1984 ،اضــطرابات و پ

بلكــه او را بــر فراينــد  ؛كنــد گــوي عقلانــي نمــيووجــودي مراجــع را درگيــر يــك گفــت
اني كه مراجـع از تجـارب   با اين فرض كه مع ،كند اكنون متمركز ميلحظة آشكارسازي در 

رو  جاري و سـاري اسـت. روبـه    يكنونلحظة اش استنباط كرده در  زندگياوضاع گذشته و 
 را از فريـب دادن  و مراجـع  زنـد  ها را كنار مي نوعي نقاب و نقشبهشدن با اضطراب تنهايي 

كند خودش باشد و نقش خـود را از اوضـاع نـاگواري     و كمك مي سازدميآگاه  خويشتن
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و توانايي لازم براي رويارويي صادقانه با مسائل زندگي را كند برد آگاه  سر ميهر آن بكه د
  ).1984(دورزن، پيدا كند 

- هسـتي هاي اساسي اضطراب ،مدار خلاف نگرش وجودي در رويكرد تحليلي وحدت

شناختي مانند اضطراب مرگ و تنهايي و رهاشدگي قابل حل است و فرد با آگـاهي از نگـرش   
احسـاس مثبتـي از حضـور خـود در      ،عنـوان تحـول  بـه ناختي خود و آگـاهي از مـرگ   ش هستي
فصـول متضـادش، معنـايي يكپارچـه و      بـا وجـود   كند. داستان زندگي هر كس ميپيدا  زندگي
كند. كـار   مدار دارد كه كشف معنا به رشد و سازگاري بهتر و بهزيستي رواني كمك مي غايت
چگي و كشف معناي رويدادهاي زندگي مراجع است كـه  ايجاد يكپار مدار شناس وحدتروان

اوضـاع  و  يابد ميتري از معناي رخدادهاي زندگي  آگاهي، درك گشوده وحدت يفرد با ارتقا
  ).1395محمدي،  كند (زادهميعمل به آن دشوار را بهتر تحمل و سازگارتر و معنادارتر 

  گيري بحث ونتيجه
فـرد را   سرنوشت )1393،حسيني فياض   ترجمة،1981( شناسان وجودي مانند ميهر چند روان

هاي جسماني، اسـتعداد هنـري و    ها و استعدادهايي مانند ويژگي الگوهايي از محدوديت شامل
ايـن   كه كند تعريف مي ـ  دهند مان را تشكيل مي كه مسلمات زندگيـ  رياضي و حتي فرهنگي

اما شـناخت انسـان را تـابعي     ؛تهاس محدوديت تولد و مرگ و انتخاب ودربرگيرندة  مسلمات
عنـوان مـاهيتي   بـه هـاي فطرتـي آن    و به مغز و گرايشداند مي هاي زيستي و استعداد از ظرفيت

حاصـل   تجارب و شناخت او را صـرفاً  ةبلكه در نهايت انسان را ساخت ،كند دار نگاه نمي جهت
هـاي   وي گـرايش گ ـشـناس وجـودي پاسـخ   روان ،به بيان ديگر .داند تجربيات ذهني آدمي مي

شـواهد عينـي بـر آن    ارائـة  شناسي رشد با شناختي و روان كه دانش عصب  هدفدار ارثي نيست
، 1927هايـدگر (  .هسـت دارد. در مورد ذات انسان تناقضات بسيار در رويكرد وجودي تأكيد 

ديگـري  بلكـه معطـوف بـه     ؛هستي انسان قائم به خود نيستگويد  ) مي1389ترجمة رشيديان، 
طـور ضـمني بـا طـرح     بهداند. هايدگر  ميرا امري ذاتي  بودنديگري به  معطوفما اين ااست. 

، ترجمـة  1946( بستگي و تعلق باطني اشـاره دارد. از طرفـي سـارتر   ذاتي بودن با ديگري به هم
امـا از طرفـي    ؛گونه طبيعت ندارد كه بتواند بر آن تكيه كند گويد بشر هيچ ) مي1396رحيمي، 

هـاي   ) بـه تعلـق  1395، ترجمـة حبيـب،   1969( دارد. مـي تأكيـد  گـري   انتخـاب به نيروي ذاتي 
هاي پراكنـده از   به هر شكل در گزارش آنان برداشت .متعدي ازجمله عشق و اراده اشاره دارد

    .نشده استها توجهي  شود كه به نقش فطري آن هاي ذاتي ديده مي ظرفيت
آگـاهي را   مـدار مـرگ   حـدت وبـا رويكـرد   شناس روانشناس وجودي و هم هم روان
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تفـاوت در چگـونگي    .دانند عطفي در حل تعارضات رواني و افزايش بهزيستي رواني مينقطة 
 شـناس وجـودي  روان .كنـد  احساسي است كه از سرانجام مرگ بر دوش مراجع سـنگيني مـي  

ايـن اضـطراب    بينـد و  مـي  مرگ در حال مبارزه و جدال انسان را همواره در تقابل با اضطراب
آور بزنگي اضطراب و ناخودآگاه فرد را در يك  حالت تضاد و گوشساسي قابل حل نيست ا

هاي فرد را رويـارويي بـا ايـن تـرس و تنهـايي و       فعاليت و انتخاب اصليانگيزة و قرار مي دهد 
مـدار، بـا بـاور بـه      شناسـي وحـدت  در مقابـل از نگـاه روان   داند مي آگاهي كسب و حل مرگ
تصال او به هستي لايتناهي شخص را از حالت اضطراب نيسـت شـدن رهـا    جاودانگي انسان و ا

بخش است و مانع ماند آرامكند. به بيان ديگر اين احساس كه بشر همواره هست و باقي ميمي
پيرامـون ميرايـي و    اين بـاور جـدا از مباحـث عقلانـي كـه      گيري اضطرابي بنيادي است.شكل

نوان بـاور و اعتقـادي قلبـي در كيفيـت و كـاركرد زنـدگي       ع ناميرايي انسان قابل انجام است به
اهميت زيادي دارد. حداقل كساني كه باور به جاودانگي خود دارند نيازي اساسي به سركوبي 

  جايي اضطراب مرگ و تبديل شدن آن به هراس نخواهند داشت. و جابه
 آگـاهي،  دلبسـتگي و نـه نيسـتي و مـرگ     هسـتي و  شناسي وحدت،در رويكرد روان

، 1980( كنـد. يـالوم   عشـق تجلـي پيـدا مـي      كشـانندة انساني است كه در شـكل  انگيزة اصل 
و  داند كه همـه جـا حاضـر اسـت     مرگ را نخستين منبع اضطراب مي )1390 ،بيحبة ترجم

منشـأ  مرگ را انديشة شود و گريز از  از توان بشر در راه انكار مرگ صرف مي ةبخش عمد
او قابـل   ة بينـي پديدارشناسـان   البته اين نگـاه يـالوم بـا جهـان    . ددان اعتقاد به مذهب و معاد مي

مـدار ناتمـام    وحدت شناسچون براي انسان و هستي ذاتي متصور نيست. روان ؛درك است
كـه در ذات  ـ داند و كار عبث را از هسـتي    خاكي را با مرگ، عبث ميكرة ماندن انسان در 

د. درك جـاودانگي و بـاقي بـودن اعمـال و     دان ـ عاقلانـه نمـي   ـ  خود كامل و لايتناهي است
نظـري   دهد و از تنگ شخصي قرار ميمنفعت حضور انسان در عالم ديگر، انسان را فراتر از 

  افزايد.  اميدواري مي و دوستي احساس گذشت و نوعبر كاهد و  و حرص و آز مي
و  تشـده در آن اس ـ پرتـاب د و كن انتخاب نمي را خودي  دنيااز نظر وجودگرا انسان 

انگي و گ ـوضـعيت دو در براي رهايي از اين اضطراب ناگزير به انتخاب است. وجودي كـه  
بستي كـه از   و رفتن به سوي نيستي در حال انتخاب است. بن ي بودنهمتنااز   اضطراب تضاد

يك طرف تعلق و دلبستگي و از طرف ديگر تنهـايي و نيسـتي را پـيش روي فـرد وجـودي      
  آور اســت.  بنيــادي در وجــود فــرد تكانشــي اضــطرابدلهــرة  ايــن تضــاد و .دهــد قــرار مــي

كه در ذات  ايكند، هستي مدار انسان متصل به هستي يگانه را توجيه مي  شناس وحدتروان
بلكه پيوستگي عاشقانه به هستي و ميل به تداوم زندگي، ؛ بنيادي ندارددلهرة خود تضاد و يا 



 33شناسي...       مدار و روان تشناسي وحد بررسي تطبيقي روان

هاي زندگي است. به  و دشواري با اتفاقات كنشگري و كنجكاوي او براي روياروييانگيزة 
 مـي البتـه اگـر   ». آگـاهي  مـرگ «گري اسـت و نـه    كنش و اكتشافانگيزة » عشق«بيان ساده 

عشق و اراده  رجوع به بنيادياضطراب براي عبور از ترس و  )1395، ترجمة حبيب، 1969(
هاي  كنش ةدر زمرگويي  ،اما مفهوم عشق در نگاه وجودي اصالتي ندارد ؛كند را توصيه مي

مـدار، عشـق شـعوري     شناسـي وحـدت  ماهيتي ندارد. در رويكرد روانريشة انتخابي است و 
 باطني و كششي فطري در ساختار وجودي انساني است و هر نوع تهديد و ترسي سبب فعال

شود. عشق اسـاس تعلـق و پيونـد انسـان بـه ديگـران و زنـدگي و جهـان          آن مي شدن نياز به 
  كنند.  كه سارتر و هايدگر از آن در نهاد آدمي ياد مي» بودن با ديگري« همان ؛شود مي

-در ذهن او جست ؛بلكهبيند وجودگرا معناي زندگي را در ذات و ماهيت انسان نمي

كامـل  سـازندة  كند تا بتواند اختيار و آزادي تام براي انسان تصور كنـد و انسـان را    جو ميو
صـورت  بـه هاي پيشاپيشي مغـز كـه    رفيتظمدار با  نگر وحدت خويشتن بداند. نگرش فطري

مـدار از سـهم و حضـور     شناسي مطرح است همسوست. وحدتهاي مغزي در روان استعداد
مشـروط بـه    و آزادي و انتخاب انسان مـرتبط و است هستي در ماهيت انسان غفلت نورزيده 

  .استمحيطي و تلاش تجربي فردي  هاي استعدادهاي فطري، آموزش
 بـه  توانـد يم ـ شـود  گرفتـه  نظـر  در يشيشاپيپ يتيماه بشر يبرا اگر جودگراو نگاه از

 را انتخـاب  يروي ـن تنهـا  انيوجودگرا شتريب لذا شود، منجر يريپذ  انفعال و ييجبرگرا تصور
 تنهـا  انسـان  انتخـاب  و اراده كـه  مفهـوم  نيا رشيپذ. شناسنديم تيرسم به انسان تيماه در
 صـورت  بـه  مغز اساساً. است يستيز ريغ يبرداشت است، دهكنننييتع ياساس و يستيز يروين

 انتخـاب  ماننـد  حـس  كي ـ ،يمغـز  حواس از ياشبكه در و كنديم عمل كپارچهي ياشبكه
 انتخـاب  و اراده مـدار وحدت كرديرو در. كند عمل مغز ةوستيپ ساختار از مستقل تواندينم
ند انتخابي درست يـا نادرسـت را   توا فرد است كه مي و توان تيعقلان و تجارب از ينديبرآ

خطرناك  يبراي مثال فردي كه قصد خودكشي و يا كار ؛و به آن عمل كند تشخيص دهد
 لـذا صـرفاً   ؛گيرد انتخاب بيمار خويشتن است كه از حال بيمار او سرچشمه مي دارد، گرفتار

   آوردن به انتخاب دليل بر كار اصيل يا عقلاني بودن نيست. روي
هـا و تمركـز بـر حضـور      شناختي بر اساس تجربيات و برداشـت  روان تحليل و درمان

را درگيـر يـك    بيمـار  ،از ايـن رو  .تمام و كمال بر تجربيات شخص در زمـان اكنـون اسـت   
و اكنـون متمركـز    بلكه او را بر فرايند آشكارسازي در لحظه؛ كند گوي عقلاني نميوگفت
اش اسـتنباط   زنـدگي اوضـاع  گذشـته و   از تجـارب  بيماربا اين فرض كه معاني كه  ؛كند مي

ه با اضطراب اساسـي و قـرار گـرفتن در    هدر لحظه جاري و تحليل شود و مواج ،است كرده
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دارد. مفهوم وحدت يعني پيوستگي حضور،  اياهميت وِيژه ،آگاهانه در تحليل فرايند مرگ
از اين  .اردهاي آينده را در خود د حضوري كه پيوستگي رويدادهاي زندگي گذشته و ايده

با ايـن تفـاوت كـه در     ،آگاهي وجودگرا معاني مشتركي دارند آگاهي با ذهن جهت وحدت
گيـري   مدار تجارب گذشته امري اساسي در تحول روانـي و شـكل   شناس وحدتنگاه روان

توان از گذشته به صرف اهميت دادن به زمان حال رها  است و نميكنوني ذهنيت و زندگي 
رها شدن از عادات  ؛واني حضور گذشته در زمان حال بايد تصفيه شوددر كار تحليل ر .شد

ديگـر كشـف معنـاي زنـدگي اسـت كـه هـر دو        نكتة ذهني است. تصفية و اغراض مستلزم 
 انـد دوانيـده ريشه رويكرد در پي كاستن ترس و تنهايي انسان هستند كه در تعارضات انسان 

 و ديگـري بـا   از تنـاهي و مـرگ  ثر أمت ـخـاب  اما يكي با انت ؛تا اصالت خويشتن را آزاد كنند
  پيوستگي و وحدت.انديشة 

و  جهـت  )1390 ،بي ـحبة ترجم ـ، 1980(يـالوم   ماننـد  شناس وجـودي در نگاه روان
روشـي نادرسـت و   ، از انديشـيدن  اي خـاص  ها به شيوه هدف دادن به مراجعان و ترغيب آن

و  انسـان و جهـان در تعـابير   بـودن   شـود. امـا بـاور وجـودگرا بـه متنـاهي       استبدادي تلقي مـي 
 ابر اسـاس همـين بـاور اسـت كـه وجـودگر       .استمؤثر  ها عملاًشناختي آنمداخلات روان

 بيمـار  مـدار  در رويكـرد وحـدت   دانـد.  ن اضطراب مرگ ميايمان به معاد و مذهب را مسكّ
شود تا با انسجام فـرد بـا هسـتي تقويـت شـود.       شناختي آگاهي داده ميهستيمفاهيم دربارة 
  بهزيستي رواني است. لازمة شناسي،  نگرش هستي يارتقا ،درواقع

توانـد بـه    پيشـنهادات مـي  ايـن   .و پيشنهاداتي اسـت   هامحدوديتداراي هر پژوهشي 
 شـناختيِ  تطبيقي مفاهيم هسـتي مقايسة شود در  پيشنهاد مي .كند غناي مطالعات بعدي كمك 

مشخصـي  هاي  مؤلفهفرهنگي مفاهيم، بر دليل زيربناي فلسفي و  شناختي بهرويكردهاي روان
در ميـان فلاسـفه و    ءديگر تنوع آرانكتة تر موضوع ممكن شود.  تمركز شود تا تحليل عميق

وجودگرايـان   هر گروه از وجودگرايان مـثلاً  تر است شناسان وجودي است كه مناسب روان
مـدار   رويكرد وحـدت  گرا يا شهودگرا با گرايان عقلدآنان يا وجو ءجدا از ديگر آرا خداباور

فلسـفة  اينكـه   تر تحليل و مقايسـه شـوند. پيشـنهاد ديگـر     تر و جامع ها دقيق تا يافته دنمقايسه شو
هـاي متعـددي بـراي     طبعـاً بـه پـژوهش   دارد و  يعميق ـ ةوحدت از نظر غناي مفهومي گستر

 شـناختي آن بيشـتر  هاي تجربي معناگراي آن نيـاز دارد تـا كاركردهـاي روان    كشف قابليت
هـاي   در محـيط  فرهنـگ  مبتنـي بـر   موضـوعات  رسد طرح اين قبيـل  به نظر مي آزمون شود.

بينجامد كه تقابل و تعامل بـا ديگـر   هايي پرسشبه توليد فكر و  تواند علمي و دانشگاهي مي
  هاي دانشگاهي افزايش دهد.  هاي مكاتب غرب را در محيط نظريه
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